
  

  

  

  

  

  مقدمه اي بر فلسفۀ آموزش و پرورش

  

  

القرایی دکتر سلطان                                                                                           
*!!

  

  

      :چکیده

خواهد مقام و مرتبة فلسفه را در زندگي انسان تبيين  در اين مقاله نگارنده، در وهلة اول مي

ر مرحلة دوم فلسفه آموزش و پرورش را با اتّكا به واقعيتها و به دور از كلّي گوييها و كند و د

بحثهاي انتزاعي متداول براي ما بيان نمايد؛ بدين معني كه روشها و هدفهايي كه در تعليم و تربيت 

كنيم اگر مبتني بر صداقت علمي و شناخت صحيح انسان و تاريخ وي باشد به  انتخاب مي

در تحت فشار تناقضات و تعارضات گفتاري و رفتاري  نهگر، وهاي انسان منتهي خواهد شدخلاقيت

  .خشك، هم خود و هم ديگران را خسته خواهيم كرد

بنابراين آموزش و پرورش در تعيين فلسفة خود بايد اعمال و خصوصيات انسان موجود در 

انگيز است  ر ذهن بسيار جالب و دلآلهايي كه د دهد و از ترسيم ايده جهان محسوس را معيار قرار

  .نمايد، پرهيز كند يافتن به آنها دشوار و بلكه محال مي  ولي دست

  

!اژ! ! !!! !! !!   پرورشآموزش و  _  فلسفه: !!

  

____________________  
دانشگاه تبريز گروه علوم تربيتی دانشيار -*  



  
   

  :مقدمه و بحث

اعتقادي براي  بي .كند فلسفه يا تفكر و به اعتباري اعتقاد انسان، اعمال او را رهبري مي

فلسفه، اعتقاد ما  .گيرد صورت مي ۱”عمل خوب براساس نظريه“انسان سالم ناممكن است و 

تمام . گردد ب فعاليت ميدهد و موج تغيير مي ،سازد را به حقايق و واقعيات روشن مي

شوند، سكون فكري موجب سكون  هاي اقوام ناشي مي تحولات اجتماعي جهان از فلسفه

  .عكس قضيه نيز صادق است ؛گردد اجتماعي مي

بنابراين هركس از وراي عينك ظن و گمان و اعتقاد خويش اشياي عالم را مشاهده 

بيند  هد؛ به عبارت ديگر جهان را آن گونه ميد خود انسجام مي ۲ةسفلكند و آنها را بنابر ف مي

خواهيم نشان دهيم كه امور پراكنده  ما با يك تفكّر منسجم مي“. داند اش مجاز مي كه فلسفه

توان وحدت بخشيد و ظواهر ناهمگون را به يك ريشه و اصل مرتبط نمود؛ بدون اينكه  را مي

  .۳” معاني مطلق و قطعي دچار شويم انگيزي شويم و به توهم رسيدن به دچار تصورات خيال

در حقيقت، گويي اشياي عالم در انتظارند تا انسانها بنابر اعتقادات و افكار خود به آنها  

اين مشاهده و تفسير، . معني دهند و هر زمان به صورت تازه آنها را مشاهده و تفسير نمايند

صادي منبعث گرديده و تابعي از از تاريخ و نوع فرهنگ و ميزان معلومات و كيفيت روابط اقت

فيلسوف طرفدار زندگي و هدفداري ” اورتگااي گاست“ اين همان مطلبي است كه . آنهاست 

به عبارت ديگر، نظر ما طرح فلسفة آموزش و پرورش .  ۴”من من و موقعيتّم هستم“گفت  مي

  .باشد انتزاعي متداول نيست، بلكه اثر مستقيم فكر در كيفيت عمل مي

همين . ي از اعتقاد و ايمان افراد، ناظر بر كيفيت و نوع آموزش و پرورش استا گوشه

شود؛ به عبارت  نظر و عمل در ساحت تعليم و تربيت، فلسفة آموزش و پرورش ناميده مي

اي از تعليم و  ديگر، كيفيت آموزش و پرورش و دلايل انتخاب هدفها و ارزشهايي كه در گونه

شوند، همگي تابعي  وشهايي كه براي تحقّق آنها به كار گرفته ميشوند و ر تربيت پذيرفته مي

آشكارا سستي اعتقاد و سطحي بودن تفكرات قومي، موجب . اند از اعتقادات و تفكرات فلسفي

در  .نتيجه يا بد نتيجه خواهد بود انتخاب هدفهاي سست و سبب اجراي روشهاي غلط و بي

  ري ـخواهيم دستگاه فك كنيم و نمي صحبت نميهاي آموزش و پرورش خاص  جا از فلسفه اين
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، بلكه خواست و تأكيد قرار دهيمتوصيف  وگرا يا اصالت روحي و ذهني را مورد بررسي  واقع

اهميت شناخت خود انسان در ارتباط با فلسفة آموزش و پرورش است؛ يعني  در ابتدا، بر ،ما

تا خود انسان و فطرت او خوب شناخته نشود، تمام انتظارات ما از وي بر احتمال تكيه 

روشها و هدفهايي  بعلاوه .بنيان و سست خواهد بود خواهد زد و فلسفة آموزش و پرورش بي

يم، اگر مبتني بر صداقت علمي و شناخت صحيح انسان كن كه در تعليم و تربيت انتخاب مي

و تاريخ وي نباشد، سرچشمة خلاّقيت انسان را تحت فشار تعارضات و تناقضات گفتاري و 

رفتاري خشك خواهد كرد و نيل به ذات پاك انساني را ميسر نخواهد نمود و تالي فاسد عدم 

پس  .يا فطرت پاك او خواهد بودشناخت صحيح انسان، بيگانه ساختن وي از فطرت اسلامي 

اجراي دقيق و صحيح تعليم و تربيت و نيل به نتايج سودمند آن در گرو شناخت نسبتاً 

هاي اسلامي، خصوصاً در فلسفة ملاصدرا و  واضح است كه هم در فلسفه. كامل انسان است

كن تلقّي هاي جديد، انسان موجودي ثابت و سا هاي اروپائي خصوصاً در فلسفه هم در فلسفه

، تا بر روي آن چون امور مادي به  ۵شود؛ به عبارت ديگر، انسان شيء ثابتي نيست نمي

به قول هانري برگسون فيلسوف فرانسوي . آزمايش بپردازيم و نتايج قطعي به دست آوريم

در باب انسان دلايل از خودشان . ” ۶بيني است انسان موجودي غيرقابل پيش “)۱٨٥٩ -  ٩٤(

آورند كه از قبل روشن نيستند و معلولها از قبل قابل  ند و چيزهايي به وجود ميكن تجاوز مي

  .زيرا در بطن رفتارهاي خلاقيت نهفته است  ۷باشند بيني نمي پيش

هاي روحاني و  اي از جنبه گوييم، جنبه به هر حال، وقتي از شناخت انسان سخن مي

ر است، تا بدون غفلت از نگرش تي از ساحتهاي گوناگون او مورد نظحرواني وي، و سا

  :سيستمي، راهي به درك كل انسان باز شود

  كـز فرشتـه سرشتـه و زحيـوان                 ـي اسـتــه معجونـآدميـزاد طرف

  ۸آن از  وي آن، شود بهـور رود س                    اين  گر رود سوي اين، شود كم از

وط هر دو بالقوه براي انسان در بوتة امكان قرار تعالي و سق. راه به روي انسان باز است

اصولاً مزيت تعليم و تربيت در توجه به همين آزادي و بيكراني روح و رفتار انساني . دارند

  ي روح ـبيكراناز ي پيشه كنند تا ــد تلاش دايمـهاي تعليم و تربيت باي است؛ بنابراين فلسفه
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چون انسان غير . المقدور به آن لطمه نزنند انساني و تواناييهاي بالقوة او آگاهي يابند و حتي

بخش  سازي براي انسان و مهر زدن بر وي امري بسيار زيان قالب  بيني است، قابل پيش

كند كه انسان موجودي محدود و  ميخواهد بود؛ زيرا اين نگرش و فرضيه را در ذهن ايجاد 

  .اين همان لطمه و زياني است كه بايد از آن دوري كرد. پذير است قالب

  ۹عميق   و درياي  گردوني  بلكه                       تو يكي تو نيستي اي خوش رفيق

. آموزان و دانشجويان حكم قطعي صادركنيم به هر حال شايسته نيست در باب دانش

دارد و بدين تربيت از ظهور و  امر شكوفايي و تواناييهاي آنها را در كتم عدم نگاه مي زيرا اين

از كليات بگذريم و به كيفيت انضمامي احوال انساني برگرديم و  .كند بروز آن جلوگيري مي

هدف . اي صادقانه و منبعث از واقعيت و تاريخ ملموس انساني آغاز كنيم كار خود را با فلسفه

اي است كه با تكيه بر صداقت و درستي در تعليم و تربيت بتوانيم از خيال  هاد فلسفهما پيشن

  .نتيجه رها شويم پردازيهاي بيهوده و بي

در آموزش و پرورش، تكيه بر واقعيات و برخورداري از آنها بايد اصل باشد؛ هر چند كه 

غالب بر اين است كه  البته ظن. آلي، خلاف آن واقعيت موجود ترسيم شده باشد حقايق ايده

انسان در حقيقت پاك و صاف آفريده شده، اما واقعيتهايي ملموس گاهي خلاف آن را تأييد 

كنيم؛  هايي مشاهده مي رحمي انصافي و بي كنند؛ زيرا ما در ميان خودمان دروغگويي و بي مي

گر، از محسوس شود؛ به عبارت دي بنابر اين راه ما به سوي حقيقت از اين جهان واقع آغاز مي

  .رويم و ملموس به سوي غيرمحسوس و مجرد پيش مي

خواهيم اهميت فكر و فلسفه را نفي كنيم، بلكه مراد اين است كه  با اين مطالب نمي

به هرحال . اي درست داشته باشيم كه هادي ما به سوي كشف امكانات بيكران باشد فلسفه

خواهد رابطة  دهد، بلكه مي غفلت قرار نمياين روش، فلسفه و تاريخ تعليم و تربيت را مورد 

پس ابتدا لازم . ۱۰مفيدي بين پژوهش نظري كلي و شرايط واقعي عمل تربيتي برقرار سازد

كه بر را  براي مثال، اثر مهرها و قالبهايياست آراي پيش ساخته و مزاحم را كنار بگذاريم؛ 

يل شده، محو نماييم و اعتقاد خود آموزان و دانشجويان زده شده و در واقع بر آنها تحم دانش

  ي كه از روشهاي غلط سرچشمه گرفته شده كنار ـدانشجويان را نسبت به خودشان در صورت
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اين هدف جز با تجديد نظر در كيفيت . فكار تازه آماده سازيمبزنيم، تا زمينه را براي قبول ا

بنابر اين، براي تحقق اهداف . ايجاد تصورات و تصديقات و استدلالها به دست نخواهد آمد

به عبارت . ۱۱آموزش و پرورش كار معلم با معلومات تصوري، تصديقي و استنباطي خواهد بود

راي همكاري خودشان نسبت به ايجاد تصورات و تر، خانواده، مدرسه و جامعه بايد ب ساده

اكنون كه توجه ما به آموزش و . تصديقات و استدلالهاي مطلوب راهكارهايي پيدا كنند

پرورش رسمي منعطف است، درخواست ما از مربيان اين است كه به اين پيشنهاد توجه 

قبول اهميت فكر و  مبناي اين راهكارها. كنند و براي آن به دنبال راهكارهاي عملي باشند

مطلب در باب  .شود انديشه است كه به سه صورت تصور و تصديق و استدلال ظاهر مي

شناخت باري تعالي نيز همين طور است؛ يعني قبل از شناخت حقيقي خداوند بايد 

اعتقادات جاري و احياناً باطل را در باب خداي بزرگ بررسي كرد و آنها را مورد بازنگري قرار 

بتّه مسلّم است كه حقيقت ذات الهي منزه از هر عيب و نقصي است ولي معرفي ال. داد

دليل اين قبيل پيشنهادها آن است كه بيانات . نادرستي از خداوند، گمراه كننده خواهد بود

عيب و خوشايند باشند، ولي همواره نتيجه بخش نخواهند بود  نظري ممكن است منزّه و بي

. غال خاطر و وقت باشند ولي اساس محكمي فراهم نسارندو ممكن است مدتها موجب اشت

اين . هاي محسوس بايد استنباط شود به عبارت ديگر، استحكام هر امري از روابط و شبكه

هم كمال . قول مستلزم حذف كمال مطلوب يا انكار اهميت تعيين هدفهاي متعالي نيست

  .حسوس و جاري باشدمطلوب و هم تعيين هدف و هدايت بايد مبتني بر واقعيت م

هاي تعليم و تربيت به شرطي ثمربخش خواهند بود كه مبتني بر  گفتيم كه فلسفه

سر به مهر و  دعوت به شناخت اين موجود. شناخت واقعي انسان در جامعه خودش باشد

. آيد ترين تعاليم بسياري از اديان و مكاتب فلسفي و عرفاني به شمار مي پيچيده، از اساسي

نمايد و ظاهراً وقتي اقوال بزرگان را در اين مورد نقل  اخت انسان به ظاهر سهل ميادعاي شن

كنيم، به اعتبار عظمت آن بزرگان، گويي ما نيز مثل آنها به رموز روح انساني آگاه  مي

ايم و سپس آزادانه و برطبق تمايل عاطفي و احياناً با هواي نفساني و غيرمسئولانه به  شده

  پردازيم؛ در صورتي كه ما حق نداريم كلام بزرگان را ناشناخته  انساني مي رتق و فتق مسايل
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و ابتر اصل قرار دهيم و استنتاجاتي از آنها بكنيم؛ زيرا اين كار، خود متضمن دو ظلم است 

ظلمي ديگر به مقام انساني كه نفهميده در باب وي حكم صادر ظلمي به آن بزرگواران و 

طلبي و  اين خود نيز نوعي راحت. سازيم كنيم و عالم باز انسان را به عالم بسته مبدل مي مي

  .باشد فرار از زحمت تحقيق مجدد مي

  مثلاً نقل اين مطلب كه

  كـس هيـچ نباشـد نيـاز از آن بي                   م نفسـتـاج جمله علمها شـد عل

  علـم   منبـع جـود مظهـر انـوار                  زان سبب گفت آن شه اسرار علم 

  را يشوكو شناسد نفس و جان خ                  را   آن شناسد مرخـداي خويـش

ولي صرف طرح آن موجب غافل ماندن  ،مؤيد اهميت علم النفس و شناخت انسان است

گردد كه دستيابي به آنها مستلزم مشاهده مي ظرايف رفتار و روح انساني  از توجه به زوايا و

و نيز تمسك به اين امر كه ابيات مذكور اشاره به  .جانبه است و تحقيق لاينقطع و همه

است، ظاهراً مسكوت گذاشتن حقيقت ” من عرف نفسه فقد عرف ربه“حديث شريف نبوي 

اي براي  يرمسئولانه استفاده نكنيم و آن را وسيلهحق آن است كه از اين بيان عميق غ. است

هاي  معاف ساختن خود از تحقيقات مستمر نسازيم بلكه بايد معني دقيق گفته را در نمونه

  .تازه و بديع كشف نماييم

به هرحال وقتي با خود انسان سروكار داريم و با انسان خاكي و رگ و پوستي برخورد 

توانيم دربارة آن به  و نمي ۱۲بيني است كه غير قابل پيش يابيم كنيم او را موجودي مي مي

يقين مطلبي بگوييم، اين احوال مبين زمينة آزادي انسان است، كه او را مظهر عالم اكبر 

عدم امكان . سازد حدي را براي او تأييد و مرتسم مي سازد؛ يعني موجوديت امكانات بي مي

كه مبين آزادي است، نوعي حامل عدم اطمينان و بيني در باب افعال انساني در عين اين پيش

دهد تا از توكل و التجاء به  شك نيز هست و روح انساني را در برابر خشيت و هيبت قرار مي

  .پروردگار غافل نماند و همواره جوياي توفيق و عنايت الهي باشد

نظري مراد تعريف استدلالي و . تعريف خـود انســان مشكل بزرگي است بنابر اين، 

  شود و ناظر  نيست بلكه تعريفـي است كه از واقعيات سيال روزمـره وذات انسانـي حاصل مي
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توانيـم قانع  آيا مي. اوست تولـي بربه روابط انسـان با عالـم خـارج و تعينات محيط و مس

انسان حيوان ناطق و متفكّر “شويم كه ماهيت انسان همان تعريف ارسطويي است و بگوييم 

كند؟ اينها مطالب  يا انسان حيواني هنرمند است و يا موجودي است كه آشپزي مي. ”است

اي فطرت است، بايد اگر بپذيريم كه انسان دار .اي از جهات وجود انساني است كلي، و جنبه

به . آن فطرت را به صراحت و با احتراز از اعتقاد قبلي و با مطالعة تاريخ و اعمال انسان بيابيم

توان پرسيد كه آيا انسان فطرتاً پرخاشگر است؛ انسان بايد دروغ بگويد؛ يا  طور مثال، مي

نامجويي و فراموش آيا تحكّم و خودپرستي و . تواند خالي از وداد و دوستي باشد انسان مي

هر تعريفي  . ۱۳ يا فطرتهاي ديگري بر اين مفطور است...  كردن ديگران فطري انسان است؟

شوند؛ براي مثال تعريفـي از  اي در برابر آدمي ظاهـر مي از انسان بكنيم، راهكارهاي تازه

لاشهاي كنيـم تا معلـوم شـود كه هدفها و ت را مطـرح مي) ۱٨٨٩ـ  ۱٩٧٦(مارتيـن هيدگـر 

بدين جهت است كه هيدگر تأكيد . گردد تربيتي با ملاحظة موقعيت و ذات انساني پديدار مي

تعريف انسان بر مبناي . ۱۴گرديم مي كند كه براي نجات انسان بايد به ذات انساني بر مي

شوند، ساختارهايي هستند  تعينات بادوام وجود انساني، كه در هر يك از كيفيات او ظاهر مي

شـود، و چگونـه در زندگي  كننـد انسـان در اغلب مـوارد چگونـه معرفـي مي عين ميكه م

  : نمايد روزمرة خود، رفتار مي

شود، اين است  ـ اولين خصوصيت ذاتي وجود انساني كه در مقابل چشمها ظاهر مي ۱

اهر انسان هرگز به عنوان فلان مقوله خود را ظ .كه اين وجود مشابه وجود هيچ شيئي نيست

قانون وي عدم . كند سازد، يا مانند وجودي كه براي هميشه انتظام يافته باشد، جلوه نمي نمي

وجود انسان در حد ذات خود با رابطة عدم ثبات، كه لاينقطع با خود اعمال . يقين است

يا وجود  ” ۱۶يناداز“هر انساني لايق اين است كه بگويد من، . ۱۵كند، مشخص شده است مي

  . ن يك خود و داراي شخصيت و يك من استخاص انسا

ساكن و ثابت  ةدر تحت جريان تغير رواني هيچ زيرايستاد. باشد ـ اين من جوهر نمي ٢

  .خلاصه، من بودن، عبارت از متوجه شدن به امكانات خود است. مخفي نشده است

  كاناتام او سرچشمة. شود ر ميــدر نتيجه وجود انساني به صورت توانايي ـ بودن ظاه
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كوشد چيزي  او دايماً مي. كند استعدادي است كه خود را به سوي امكانات هدايت مي. است

واقع، به نحوي، او چيزي است  در. بر خود بيفزايد؛ ضمن اينكه هنوز آنچه خواهد شد نيست

  .بنابر اين بيشتر از آن است كه فعلاً است. تكه هنوز نيس

هنوز هم . زاد استآ” يناداز“. اني، آزادي استسـ سومين خصيصة بنيادي وجود ان ٣

با اين حال، از هم اكنون، . روشن شود” آزاد بودن“شود، تا اينكه معني اصطلاح  بحث مي

خصوصيتي نيست ، كه  آزادي. توان گفت كه مراد از آزادي ارادة مطلقة متداول نيست مي

بر خود تحميل ”  يناداز“انسان آن را مانند كيفيتي دارا بشود بلكه عبارت از تعين است كه 

  . ۱۷ كنم من خود طرز بودن خود را انتخاب مي. كند مي

باري اگر تعريف دقيق ممكن نشود، به همان نحو كه تا به حال ممكن نگرديده است، 

يخ برگرديم و اعمال انسان را در سير تاريخي آن مورد بهتر است به سوي واقعيت و تار

البته اين معني .  ۱۸افتد معني انسان را دريابيم بررسي قرار دهيم و از آنچه اتفاق افتاده و مي

بايد ببينيم كه انسان تحت . و همواره از نو شروع شود بايد تابع تجديد نظرهاي دايمي باشد

جهتي متجلّي مي سازد و چه جهتي بايد به آن داده  شرايط حاكم، انسانيت خود را در چه

داري محتاج وجود فرزانگاني راست گفتار و محيطي مستعد است تا دلسوزانه  اين جهت. شود

ابع شعور و عقل اين فزانگان خود نيز بايد ت. مشي انسان داده شود و مسؤولانه جهتي به خط

و تاريخ باشند و از هواي نفس بپرهيزند و جهتي را ارائه نمايند كه براي انسان امكان تعالي  

تواند باشد،  انسان هرگز آنچه مي“. گذشتن از وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب باشدو 

  .۱۹”نيست

ن موجود خلاصه، آموزش و پرورش در تعيين فلسفة خود بايد اعمال و خصوصيات انسا

آلي در عالم ذهن ، جالب و  البته ترسيم انسان ايده. در جهان محسوس را معيار قرار دهد

انگيز، و تصور انساني كه تمام وظايف خطير خود را به صورت دلچسبي انجام  شيرين و دل

آسان است ولي يافتن آن انسان مطلوب در عالم خارج ممكن نيست و چنان . دهد مي

ما انساني را ). كنيم از اولياء االله صحبت نمي(الناس نديده است  بين عوام مصداقي را كسي در

  گويد؛ در رو در رو تحسين و در پشت  د؛ گاهي دروغ ميــكش بينيم كه گاهي خجالت مي مي
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شود، انساني است كه خود را بيش از ديگران دوست  آنچه ملاحظه مي. كند سر انتقاد مي

جويد و براي رسيدن به مقصود مقدمه چيني  دارد، حلّ مشكلات خود را زودتر از ديگران مي

كند و در اين مقدمه چيني گاهي فقط به دنبال منافعي است كه به او و اطرافيانش  مي

تر شويم،  خواهيم در انسان تغييراتي بدهيم تا به وضع مطلوب نزديك اگر مي .شود مربوط مي

. لازم است همين واقعيتهاي موجود را بشناسيم و طرحي براي خروج از آنها ترسيم كنيم

بدون شناختن موقعيت موجود و مبناهاي حاكم در وراي ظواهر، تغيير در اوضاع و احوال 

  .ودبسيار سطحي و موقتي خواهد ب

در جوامع سالم سر اعتلاي شخصيت فرد و نيكبختي او در سعادت كلية افراد نهفته 

ها نيز صادق است؛ زيرا، در اين صورت افراد خانواده  اين حالت در محدودة خانواده. است

 ،توان به ده كنند؛ حدود اين تصور را مي خوشبختي خود را جدا از افراد خانواده تصور نمي

  . تي جهان گسترش دادشهر، كشور و ح

باز هم يادآوري ). النجاه في الصدق(آلي صدق است  اولين ركن اجراي چنين ايده

عمل است كه . كند كنيم كه بيان اين عبارات آسان است، و كلي گويي مشكلي ايجاد نمي مي

پس عمل را از كجا بايد آغاز كرد؟ جواب اين . بايد شروع گردد و در بوتة آزمايش قرار گيرد

يادآوري اين نكته . است كه همه چيز بايد از تعليم و تربيت عادلانه و متناسب آغاز گردد

. آل گردد ضرورت دارد كه تأكيد ما بر راهكارهاي عملي نبايد سبب غفلت از طرحهاي ايده

مقام فرضيه و قصد و استنباط همواره در جاي خود محفوظ است؛ زيرا آنها به منزلة 

  .ولي مواد اوليه اين استنباطها همانا درك صحيح موقعيتهاستراهنماي ما هستند، 

براي تحقق تعليم و تربيت مورد . ناگفته نگذريم كه تعليم و تربيت مقدمات لازم دارد

نظر، عدالت اقتصادي در جامعه ركن اساسي است و اين عدالت خود بر اعتقاد و طرز تفكر 

اقتصادي را نپذيرد، اجراي تعليم و تربيت  تا طرز تفكر ملّتي يا قومي، عدالت. مبتني است

گمراه و آگاهانه يا ناآگاهانه،  ،گويي در تعليم و تربيت صحيح در عمل ممكن نيست، دروغ

بنابر اين آغاز تعليم و . كند آموزان با بيانات خوشايند ما را از هدف دور مي ساختن دانش

  .تربيت بايد با صداقت و انصاف توأم باشد
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بايد تصديق كرد كه نجات انسان در راستي و درستي است كه آن نيز حاصل علم و 

ايمان است، نه در صرف بيان و گفتگو؛ البته مباحثه تحقيقي و گفتمان تحليلي را مراد 

حتي در . توجه به روش عمل و متدولوژي است مراد ما از راستي و درستي بيشتر .كنيم نمي

همين مقاله به آن اشاره كرديم،  ٧كه در صفحه ” النجاه في الصدق“ تفسير حديث 

به عنوان مثال، . صداقت، عبارت از انجام كارها بر طبق روش خاصّ آنهاست. گوييم مي

داند و رسد كه روش صحيح كشاورزي را ب يابد و به مقصد مي نجات مي وقتي كشاورز

يعني علم . اين نگرش در باب هر كاري صادق است. مقدمات كشاورزي براي او فراهم باشد

معلّمي در كار خود توفيق خواهد يافت كه علاوه بر . بخش است به روشها و راهكارها نجات

بنابر اين، بر شناخت . تدارك مقدمات امر، روش كار و نحوة استفاده از آن مقدمات را بداند

اين است كه ” النجاه في الصدق“تر  پس تعبير صحيح. كنيم دار و متدولوژيك تأكيد مي روش

ما همه  .۲۰دهد نجات و رستگاري هركس در گرو صداقت و درستي اعمالي است كه انجام مي

موقعي كه در فيلم يا نمايشنامه يا . كنيم از دوستي و زيبايي و درستي، تمجيد و تعريف مي

كنيم كه داراي آن سجاياست، از آن  حوال هنرمندي را ملاحظه ميدر نوشته و كتابي ا

زند و به دوستي و زيبايي و صاحب  حلقه مي ما آيد و احياناً اشكي در چشمان  خوشمان مي

توانيم  اغلب در حيطة عمل نمي ،اما جريان امر در عمل غير از اين است .ورزيم آن عشق مي

ما همواره به نسبتهاي گوناگون و در مواقع ؛ لي باشيمآ حامل دوستي و زيبايي و درستي ايده

ما همواره نسبتي با جهان و  .كنيم الي دوستي را احساس مي مختلف به صورتهاي غيرايده

شوند، بنابر اين دوستيها و راستيها نيز به  محتويات آن داريم، اين نسبتها دائماً عوض مي

لاد و فرزندان خود به همان نسبتي كه با ما با او. شوند محض حصول نسبتهاي تازه عوض مي

  .كنيم عمل نمي ،كنيم فرزند همسايه و فرد ناشناخته رفتار مي

ممكن است كسي طبق عادت و با خلط كليات با واقعيات، با اين مطالب به مخالفت 

كسي را ) اولياء االله جز(برخيزد و بگويد همه را به يك چشم ديدن ممكن است، اما تاكنون 

پس بهتر است به صحنة صداقت و . اد عادي سراغ نداريم كه آن چنان بوده باشداز افر

  ضرورت  داقت ـدالت و صـواقعيت بيابيم و اعتراف نماييم كه شروع كردن كار مطابق اصل ع
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. افتد، دقيق شويم و واقعيتها را هرچند ناپسند درست ترسيم نماييم آنچه اتفاق ميبه . دارد

گوييم و  گاهي دروغ مي كنيم كه خود ما و كودكان بنا به عللي، در عمل ملاحظه مي  مثلاً

 كنيم و از موضع قدرت به نحوي و از موقع ترس جوري و در موقع قهر جور ديگري عمل مي

كنيم كه  به عبارت ديگر، آشكارا مشاهده مي. گوييم موضع ضعف به نحو ديگري سخن مي

الشعاع واقعيت زندگي قرار  ناخواه در صحنة تحقّق تحت آلهاي آموزش و پرورش خواه ايده

الها خواهند بود كه با صداقت و آگاهي به  واقعيتها وقتي به شكل و قالب ايده. گيرد مي

دار و ممارستهاي  ؛ يعني آنها را واقعاً بشناسيم، و با تمرينهاي روشمشكلات اعتراف كنيم

  .مداوم به سوي هدفها نزديك شويم

زندگي همسران . افتد م كه گاهي بين دو دوست صميمي اختلاف مييكن ملاحظه مي

شود، يا لااقل اغلب مواقع با هم به جنگ لفظي و جدال فكري  صميمي به متاركه منتهي مي

گوييم كه انسانها در رو  كنيم و نمي چرا ما اينگونه حقايق را در كلاسها طرح نمي. پردازند مي

توانند حقايق را  كنند؛ همه نمي اي ديگر صحبت مي اي و در غياب به گونه در رو به گونه

گويند و چه بسا از  پوست كنده بگويند؛ گاهي از ترس و گاهي از روي مصلحت دورغ مي

آموزان و دانشجويان به دروغ واقعيت را  وقتي براي دانش. كنند مي ديگران به اجبار تحسين

آلي  توانند رفتارهاي ايده كنند كه ايشان نمي مي كينم، آنها خيال  آلي ترسيم مي زيبا و ايده

پندارند و خود را گناهكار و ديگران را  داشته باشند و در نتيجه خود را حقيرتر از ديگران مي

كنند و وقتي عمري برآنها سپري شد، تعليم و تربيت  هر عيبي تصور مي منزه و دور از پاك و

بدين ترتيب بدبيني . يابند اي را مغاير با واقعيت مي نتيجه و راهنماييهاي مدسه را پوچ و بي

افتد،  دهيم و آنچه را كه اتفاق مي آل قرار  گيرد؛ زيرا وقتي اصل را بر ايده در آنها شكل مي

      واقعيتها را نسبت به خود بيگانه خواهيم يافت و از آنها بيزار كم  مخفي كنيم، كم

آلها باشند و وقتي  از ديگران نيز انتظار خواهيم داشت كه مصداق آن ايده. خواهيم شد

كنيم كه در جهان  يابيم، شروع به شكوه مي ديگران را نيز مصداق كمال مطلوبهاي خود نمي

آل و واقعيت را پر  اين شكوه نيز هرگز شكاف بين ايده. صداقت و درستي از بين رفته است

  يكي  . گيرد در تعليم و تربيتهاي غير صادقانه، نوعي بدبيني به جامعه نيز شكل مي. كند نمي
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آل خود  گان، اين است كه واقعيت مطابق ايدهگيريهاي بعضي از بزر اعتزالها و گوشهاز علل 

آلهاي خود را نيز از واقعيت اتخاذ نماييم؛ نه اينكه  بدين جهت  ما بايد ايده. آنها نيست

  .آلها را بالاجبار در جامعه پياده كنيم ايده

  

  :گیري نتیجه      

كه كنند؛ زيرا  شود كه مردم در سنين خاصي تلهف و تحسر مي اغلب مشاهده مي  

هرچند كه خود آنها نيز در اين وضع  .بينند درستي را غايب مي ،يابند همه را غير صادق مي

كنند ولي همواره يك تناقض حاكم بر رفتار آنهاست، و آن اينكه ذهن و روح،  زندگي مي

آل است، زيرا معلّمين و مبلغين عمري از راستي و مقام شامخ انساني سخن  طالب ايده

ايم و توفيق عمل به  ي كه عمري در ميان نادرستي و زشتي نسبي به سربردهاند در حال گفته

  .ايم كمال مطلوبهاي خود را نيافته

پس بهتر است به كوكان بگوييم، انسان، من و شما، پدر و مادر، زن و شوهر، برادر و 

نند؛ ك گويند و غيبت مي همگي در مواقعي دروغ مي... خواهر، تاجر و كسبه، استاد وشاگرد و 

زيرا آن  ،شمارند، در عمل آن را دوست دارند برخلاف آنچه لفظاً پول و ماديات را مذموم مي

خلاصه ما بايد واقعيت حي و . دهند يابند و بر خيلي ازچيزها ترجيح مي را دافع مشكلات مي

  مهآل را با مقد آل را؛ سپس راه ايده حاضر را آن طوري كه بوده و هست، ترسيم كنيم نه ايده

كه همان صداقت در گفتار و كردار و عدالت در استفاده از نعمتهاست،  ،دار هاي روش چيني

  .ترسيم كنيم و براي رسيدن به آن بكوشيم

عيب  آلي از زندگي و گفتن اين كه انسان پاك و منزه و بي درصورت ترسيم چهرة ايده

ذهن و واقع همواره دو توان همواره درست گفت، موجب خواهد شد كه  است و در جامعه مي

در اين قبيل احوال . گونه باشند؛ يعني در ذهن پاكيزگي و در واقعيت تيرگي حاكم باشد

گردد و نگرانيها  بيماريهاي رواني امكان رشد مي يابند و از خودبيگانگي بر انسان مستولي مي

شويم و از مراد اين نيست كه تسليم زشتيها . نمايد طراب مخفيانه ما را افسرده ميضو ا

  اي عالي تعليم ـهدفه ور آن است كه براي رسيدن به ـها صرف نظر نماييم، بلكه منظ آل ايده
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هاي خود سرپوش بگذاريم، به  بر روي عيبو تربيت، راهي جز راه واقعيتها، نداريم و نبايد 

در اين صورت مانند كودكي خواهيم بود كه براي از بين  .آن اميد كه معايب از بين بروند

بردن لكّه روغني كه بر روي گلدوزي ريخته بود و به جاي از بين بردن روغن ريخته شده، بر 

كه در كاغذ او را خسته داد ولي هر روز ظهور و بروز ل روي آن، صفحه كاغذي قرار مي

والاّ با  ،بالاخره مادرش به او گفته بود پسرم بايد علت اصلي لكّه را از بين ببري. كرد مي

ما بايد واقعيتها را بدون حب و بغض . رود سرپوش گذاشتن بر روي آن، لكه از بين نمي

آل رسم  د ايدهبشناسيم و برمبناي آنها به اصلاح امور مبادرت ورزيم؛ نه اينكه در ذهن خو

بخواهيم آن را به منصّة ظهور  ،اساسي، يعني عدالت و صداقت ةكنيم و بدون تضمين دو پاي

توانند  دهند ولي بي مدد واقعيتها نمي مسلّم است كه معنويات راه را به ما نشان مي. نشانيمب

  .كند مدد تن فعاليت نمي كارگر باشند؛ به همان نحو كه نفس مجرد بي

دن به هدفهاي تعليم و تربيت بايد دو چيز را در مدارس و جامعه خود پس براي رسي

  :داشته باشيم

  ـ عدالت در برخورداري از نعمتهاي الهي ۱ 

  .يعني توأم با روش ،ـ برخورداري از تعليم و تربيت صحيح و متناسب و صادقانه ٢

ماتيستي اين نوع بينش از فلسفة آموزش و پرورش در عين اينكه رئاليستي است براگ

  .۲۱باشد من حسن اسلام المرء تركه مالايعينه مي: و ناظر بر حديث شريف. نيز هست
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  پی نوشت

  

  .٤٨ـ  ٤٩هاي  صفحه درسي مباني فلسفي، روانشناسي و اجتماعي برنامهـ  ١

گاهي فلسفه به معني دلايل  .فلسفه معاني گوناگوني به خود گرفته استچون  ـ  ٢

اين معني شايد به نظر عاميانه بيايد ولي شايد از . رود پيدايش و انجام يك كار به كار مي

ترين معاني فلسفه باشد كه در نزد عام و خاص كاربرد دارد ؛ گاهي فلسفه به معني  روشن

استشهار يافته است و ” وجودشناسي“شود كه به  ال ميشناخت وجود به معني اعم استعم

بنابر اين در نظر آوردن ... . گاهي نيز به معني احاطه به معاني كلّي است و معاني ديگر 

بلكه . مباني گوناگون فلسفه و بيان يكي از آنها در موارد مقتضي، عاميانه كردن فلسفه نيست

اي و كاربردي مانند فلسفة  هاي حوزه لسفهخصوصاً در ف. لحاظ يكي از معاني فلسفه است

فلسفه بيشتر به معني علم به دلايل هستي و . تاريخ، فلسفة ورزش، فلسفة آموزش و پرورش

سير تاريخ، هستي ورزش و هستي احوال گوناگون در آموزش و پرورش مانند روشهاي 

خاص از فلسفه را باشد كه معني  ريزي و انتخاب هدفهاي تعليم و تربيت مي تعليم، برنامه

  .كند بيان مي

  .١١صفحه  ،مقدمه بر تعليم و تربيتـ  ٣

  .١٩ص  ،اي گاست ـ ارتگا ٤

  .٣٠ـ  ٣١ صص ،هيدگر ةفلسف  ـ ٥

  .٢٨ص  ،تحول خلاقـ  ٦

  .٥٢ص  ،ـ همان كتاب ٧

  .٢٨ص  ،امثال و حكم دهخداـ  ٨

  .١٣١٣بيت  ،دفتر سوم ،مثنوي معنويـ  ٩

  .١٤ص  ،مقدمه بر تعليم و تربيتـ  ١٠

  .٤تا  ١ص  ،عناصر فلسفه، نظم مفاهيم، منطق كوچك صوريـ  ١١
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اي ه بيني بودن انسان، به صورت اصل اساسي فلسفه ـ بيان ديگري از غير قابل پيش ١٢

 .”وجود انسان مقدم بر ماهيت اوست“گويند  اصالت وجود خاص انساني مطرح شده كه مي

 خلاقيتهاي  براي  راه  جهت  چون انسان ماهيت مشخص و از پيش تعيين شده ندارد، بدان 

محمود  ،هاي اگزيستانس و اگزيستانسياليسم تطبيقي فسفه: است؛ رك انسان همواره باز

  .٤٦صفحه ، ٢ج  ،نوالي

ـ فطرت در فلسفه هاي سنتي به معني صورتهاي ماتقدم و قبلي ذهن انساني است  ١٣

هاي اگزيستانس و  اما در فلسفه. كه ممكن است به صورت علم و آگاهي انسان مكتوم باشد

ثابت و  ةهاي حياتي امثال برگسون ، انسان بدان معنا فطرتي ندارد، يعني زيرايستاد فلسفه

آنها مانند جان لاك فيسوف انگليسي منكر . نزد انسان وجود نداردمعلومات غيركسبي در 

بدين جهت انسان در . باشد خاص نمي ةمعلومات فطري هستند ولي منكر طبع يا زمين

  هاي اگزيستانس ماهيت مشخص ندارد و در نتيجه مانند اشيا تعريف ثابتي  فلسفه

معني بودن و پوچي  م انسان از بيبدين ترتيب چند چيز در اثر انتخاب و تعلي. پذيرد نمي

  .توانيم بگوئيم انسان قدرت انتخاب دارد فقط مي ،گردد شود و داراي معني مي خارج مي

  . ٦٣ص ،  ٢جلد ، Aو  Bـ فلسفة ترمينال  ١٤

  .١٢ص  ،وجود و زمانـ  ١٥

اشاره به وجود انساني در اين جهان است ، كه در ميان روابط گوناگون  Daseinـ  ۱۶

نيز ترجمه ” وجودـآنجايي“را Daseinگاهي . دارد و همواره التفات و توجه به اشياء دارد قرار

يعني وجودي كه در جهان حضور دارد، و هر لحظه داراي موقعيت خاصّي است و . اند  كرده

به است؛ ساده و روشن ” ين اداز“بنابر اين مفهوم  . كند نسبتي تازه با اشياي جهان پيدا مي

همان وجود انساني من است كه در جهان حضور دارد و ” يناداز“مراد از  ،رعبارت ديگ

قرار دارد و نگرشهايي كه انسان در باب موقعيت خود ” موقعيت“در باصطلاح ديگر، انسان

  .”اوست عالم داشتنِ“نمايد همان  كند و جهان را به نحوي معنا مي پيدا مي

  .٣١ـ  ٣٢ص  ،فلسفة هيدگرـ  ١۷

  .٩٩ص  ،مومي يا مابعدالطبيعهفلسفة عـ ١۸
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  .١٣ص  ،فلسفة هيدگرـ  ١۹

  .٩٧ص  ،فلسفة علم و متدولوژيـ  ۲۰

  .١٧٤١ص  ،امثال و حكم - ٢۱
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  منابع

، ترجمة مباني فلسفي، روانشناسي و اجتماعي برنامة درسيارنشتاين، . ـ آلن سي ١

  .١٣٧٣ ،سياوش خليل شوريني، انتشارات يادوراة كتاب، تهران

  .١٩٩٠شارات دانشگاهي فرانسه پاريس انت ،مقدمه بر تعليم و تربيتـ گاستون ميالار،  ٢

  .١٩٦٩ ،ارتگااي گاست، انتشارات سگر، پاريس .ـ آلي تي ٣

 ،، ترجمة محمود نوالي، انتشارات حكمت، تهرانفلسفه هيدگرـ موريس كوروز،  ٤

١٣٨٠.  

  .١٩٦٩، انتشارت دانشگاهي فرانسه، تحول خلاقـ هانري برگسون،  ٥

  .١٣٦٦ ،تهران ،ت اميركبير، انتشارامثنوي مولويـ مولوي،  ٦

  .١٩٦٦ ،، پاريسعناصر فلسفه، نظم مفاهيم، منطق كوچك صوريـ ژاك مارتين،  ٧

، انتشارات هاي اگزيستانس و اگزيستانسيانيسم تطبيقي فلسفهـ محمود نوالي،  ٨

  .١٣٨٠،دانشگاه تبريز

  .١٩٧٢، انتشارات دانشگاهي فرانسه، پاريس ،وجود و زمانمارتين هيدگر،   ـ٩

  .١٣٤٧ ،، انتشارات دانشگاه تهرانفلسفة عمومي يا مابعد الطبيعهـ پل فولكيه ،  ١٠

  .١٣٨٠ ،، انتشارات دانشگاه تبريز، فلسفة علم و متدولوژيـ محمودنوالي ١١

  .١٣٥٢ ،چاپ امير كبير ،امثال و حكمـ علي اكبر دهخدا،  ١٢
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